
كفر از ديدگاه مولانا
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»سنايي«

∗اقدس مقدم

چكيده 
هـاي مختلـف   كه در طول تاريخ و در حـوزه استكفر از اصطلاحات كليدي قرآن   
.  استه گوناگون يافتهايي زياد داشته و معنيياسلامي از نظر مفهوم و مصداق تغييرات

 كفر ـ با تكيـه   ةمولانا در مورد مسأل عقايد ونظريات  استهدر اين مقاله سعي شد
هاي كلام و از زواياي گونـاگون بيـان   بر مثنوي معنوي و ديوان شمس ـ كه طي موقعيت 

. ه شودئاستخراج و ارا، شده  است

كليد واژه

. كفر ـ كافر ـ مولانا ـ مثنوي ـ ديوان شمس

.  آزاد اسلامي ـ واحد كرجگاهجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشدانش∗
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كفر از نظر لغوي
انكـار كـردن و پوشـاندن       ،   كردن ناسپاسي«عربي و معاني آن     است  اي  كلمه،  كفر

1». اعتقادي و مقابل ايمانبي، ناگرويدن، ناخستو شدن، نعمت خداوند

 پوشيده شدن چيزي است     ،به عبارتي كفر  .  است هواژة كفر به معني ستر و تغطي      «
اند و زارع هم    پوشاند به كافر وصف كرده    و شب را چون اشخاص و اجسام را با سياهي مي          

. گوينـد كنـد كـافر مـي     افشاند و در خاك پنهان مي      و بذر را در زمين مي      كه پيوسته دانه  
2».  كافر براي شب و زارع نيستةالبته واژ

كفر از نظر اصطلاحي
معني كفر از نظر اصطلاحي به معاني لغوي آن نزديك است و بـين علمـا و اهـل                   

ن ال و مخـالف ايم ـ    كفر از نظر شرعي نقطة مقاب     «فن تقريباً اين اتفاق نظر وجود دارد كه         
3». است

كفر پوشيدن و مستور گردانيدن كثرت است در وحدت كه          : در اصطلاح متصوفه  «
نات و تكثّ  تعي   بلكـه هـستي خـود را در ذات    ، ت فاني سـازد رات موجودات را در بحر احدي
4».  عين وحدت شود،هي محو سازد و به بقاي حق تعالي باقي گشتهالا

5». عبد استكفر حقيقي عبارت از فناي «

اي نزد فقها كفر خلاف ايمان باشد و نزد اشاعره عدم تصديق رسول است درپـاره     «
6». از احكام ضروري

كفر عبارت از فراموشي آخرت است و فراموشي خداي و فراموشي غايـت شـدن               «
7». عذاب است

كفر در اصطلاح قرآني
: كندين گونه بيان مين اآ تغيير معني شناختي فعل كفََرَ را در قر،دكتر ايزوتسو

»  ناسـپاس بـودن  «و » ناسپاسي كـردن «كفََرَ به صورت خاص و اساسي به معني     «
؛  است هدر مقابل خير يا احسان و محبتي است كه به شخص از طرف شخص ديگر رسيد               

ترين زمينة كاربرد   است و در وسيع   » گزار بودن سپاس«درست نقطة مقابل شكََرَ به معني       
برحـسب آن كـه شـخص بـه         ،  اين معني . ژگان عربي همين معني را دارد     اين كلمه در وا   

بـه هـيچ وجـه تغييـر        ،  كاربرندة اين كلمه عرب مـسلماني باشـد يـا عـرب غيرمـسلمان             
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عـلاوه  . گوينـد مـشترك اسـت   پذيرد؛ ميان همة كساني كه به زبان عربي سخن مـي          نمي
اين ،  ولي.  است ه ما چنين بود   ها از ايام پيش از اسلام تا زمان خود        در سراسر زمان  ،  براين

مـسيري كـاملاً خـاص پيـدا كـرده           ،  كلمه در داخل محدودة محدودتر علم كلام اسلامي       
 واژگان جاهلي به وسـيلة      از هاين كلم ،  در مرحلة قرآني  توسعه و تكامل زبان عربي        . است

نهايت مهم قـرار گرفـت      هي گرفته شد و در داخل يك ميدان معني شناختي بي          وحي الا 
يعني  ايمان و اعتقاد به خدا تشكيل شده         » ايمان« به تصور مركزي     ه كلماتي وابست   از هك

. رتباطي مستقيم و بـسيار نزديـك بوجـود آمـد          ابنابراين ميان اين كلمه و كلمة االله      . بود
ديگر كفََرَ بيـان كننـدة    ،  بدين معني كه در زمينة اين ميدان معني شناختي محدود شده          

تـر ناسپاسـي    يـا بـه صـورتي درسـت       ،  كه معني ناسپاسي نسبت به خدا     بل،  ناسپاسي نبود 
8». هي پيدا كردحسان و عنايت الااهنسبت ب

كفر در قرآن مجيد
هاي مكـي    بار در سوره   232 بار در قرآن وارد شده كه        525واژة كفر با مشتقاتش     

9.  استههاي مدني مطرح شد بار در سوره293و 

كوافر و كـافور و    ،  كفَاّره،  كفَاّر،  كفُور،  كفَور،  كفران،  كافرواژة كفر با مشتقاتي چون      
10.  استهدر قرآن وارد شد...

11: وجوه كفر در قرآن

.1 و سورة محمد آية 6ية  آهسورة بقر: به معني انكار كردن-1
.7 و سورة انعام آية 89ية  آهسورة بقر: به معني باور نداشتن-2
 و  40 و سورة نمل آية      152ية   آ هسورة بقر : ان نعمت به معني ناسپاسي و كفر-3

.19سورة شعرا آية 
 ـ     22سورة ابراهيم آية    : به معني بيزار بودن-4  و سـورة    25ة و سورة عنكبـوت آي

.4ية  آهممتحن

كفر در احاديث
 ـ    : فرمود) ع(اميرالمؤمنين   شـك و   ،  غلـو ،   فـسق  : وار شـده   اسـت  ه كفر بر چهار پاي

12. شبهه

هـاي   پايـه  : فرمودند) ص( رسول خدا     كه كندروايت مي ) ع(مام صادق سكوني از ا  
خداونـد بـرايش معـين    چـه   آنعدم خشنودي از   ،  رهبت،   رغبت : كفر بر چهارقسم است   
13. كرده و خشم و غضب
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.  هر كه در خدا و رسولش شك كند كافر است: السلام فرمودامام صادق عليه
كـه شـك در اصـول ديـن نيـز           ند بـراين   اين حديث دلالت ك    : گويد) ره(مجلسي  
14. موجب كفر است

كفر در باور عرفا
ن  آ هحكمـت آمـوزان قـدر داننـد ك ـ        . كفر و ايمان دو كيسة قهر و لطـف اسـت          «
15». ها جز امر و نهي نيستخريطه

اند ميان خدا و بنده؛ زيرا كه مرد بايـد          كفر و  ايمان بالاي عرش دو حجاب شده        «
هنـوز در ايـن دو      ،  آن كه هنوز با كفـر باشـد و بـا ايمـان            . مسلمانكه نه كافر باشد و نه       

16». دنباش)  االله و ذاتهيكبريا(حجاب باشد و سالك منتهي جز در حجاب 

: گويداي به پسرش اين گونه ميحلاج در نامه
خداوند تو را از حجاب ظاهر شريعت محفوظ بدارد و حقيقـت            ! درود بر تو پسرم   «

 شرك خفي است در حـالي كـه حقيقـت         ،چون ظاهر شريعت  ! گرداندكفر را بر تو آشكار      
17».  استهمعرفتي جلي، كفر

انواع كفر
هـايي از آن در ايـن        كه نمونه   است هسامي بيان شد  اقدر كتب گوناگون براي كفر      

. شودجا آورده مي
18:  استهمد آهدر لسان العرب انواع كفر اين گون

. نده و كفر نفاقكفر معا، كفر جحود، كفر انكار
 ـ -1 « اسـت هو در همين كتاب در جايي ديگر كفر را دو نوع دانست        صـل  اه كفـر ب

 را از اصــل و حــوزة ايمــان خــارج نــساناه كفــر بــه يكــي از فــروع اســلام كــ-2ايمــان 
19».سازدنمي

: گويدالقضات همداني در تمهيدات چنين ميعين
ر ظاهر اسـت و كفـر نفـس اسـت و       كف : دارگفتم كه كفرها بر اقسام است گوش      «

بـا محمـد دارد و كفـر        نسبت  نسبت با ابليس دارد و كفر قلب        ،  كفر نفس . كفر قلب است  
20». جمله خود ايمان باشد، نسبت با خدا دارد؛ بعد از اين، حقيقت

21. كنددر همين كتاب و در جايي ديگر كفر را به جلالي و جمالي تقسيم مي

22. كندكفر را به كفر حقيقي و تقليدي تقسيم مي، دنجم رازي در مرصاد العبا
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ه آن را به تقليد از پدر و مادر و دين خود يافت ـ       نساناهكفر تقليدي كفري است ك    
 پـدر و مـادر بـه تقليـد          از ه علاوه بر آن چه ك     نساناه و كفر تحقيقي كفري است ك      است

.  آن كه خداوند را نفي كندخود نيز به تحصيل علوم كفر بپردازد تا،  استهبدست آورد
 كفـر را بـر دو نـوع مـضموم و ممـدوح            » كامـل  انـسان «عزالدين نسفي در كتاب     

داند و اين   بيند و نمي   خداي را نمي   نساناه كفر مضموم آن است ك     23.  است هتقسيم كرد 
بينـد و   غيرخداي را نميانسانكفر ممدوح آن است كه به واسطة آن   ،  كفر مبتديان است  

. ند و اين كفر منتهيان استدانمي

كفر از ديدگاه مولانا
معاني كفر

:  استهمولانا كفر را غالباً در معاني زير بكار برد
 كفران نعمت و ناشكري-1

چــون كــه بــويي بــرد و شــكر آن نكــرد
ــا در شــكر تقــصيري كنــيم  هــر چــه م

ــورد    ــيش خ ــد و بين ــت آم ــر نعم 24كف

ــي   ــت م ــران را كفاي ــشق كف ــدع 25كن

26.  استهين معنا بكار رفتاهدر ابياتي كه در پي نوشت آمده كفر بو نيز 

ايمانيديني و بي بي-2
مولانا در اغلب مـوارد واژة كفـر را در يـك بيـت در كنـار واژة ايمـان و يـا ديـن                         

. شودها استنباط ميمفهومي متضاد از اين واژه،  و از نظر معنايي استهبكاربرد
ار بـشنوي  ،  هست ايـن را خـوش جـواب       

تا باد چنـين بـادا     ،  معشوقه به سامان شد   
ــروي    ــن بگ ــر و در دي ــذري از كف 27بگ

28تا باد چنين بـادا    ،  يمان شد اهكفرش هم 

29.  استهين معنا بكار رفتاهنوشت آمده كفر بو نيز در ابياتي كه در پي

فـر   منظور از كفر در كلام مولانا غالباً كفـر اخلاقـي و شخـصيتي اسـت نـه ك                   -3
. فلسفي

ين حالـت   اهالبت. شودمنكر وجود خدا مي   ،   از ديدگاه نظري   انساندر كفر فلسفي    
هگـا زيرا آدمي براي زيستن در اين دنيا همواره نيازمنـد بـه تكيـه    ،  شايد هميشگي نباشد  

 ـ در طول تاريخ هميشه به دنبال اين تكيهانسان ـ  است شـتباه بـه   اهگاه گشته و گاهي ب
 نيازمنـد  تـر بـيش  ـ و در ايام سختي و بدبختي   استهيگر رفتد مادي ياسراغ بت و اشي

اند كـساني كـه در مواقـع عـادي منكـر همـه چيـز                 و بسيار ديده شده     است هگااين تكيه 
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 ـ    در هنگام درماندگي به نيروي برتر توسل مي و شوندمي ن تكيـه   آهجوينـد تـا بتواننـد ب
. كنند و از مشكلات خلاصي يابند

ــر فر  ــر س ــلا  گ ــدي و ب ــون را درد ب ع
گفت اقـل العبيـد    ،  چون دم غرقش رسيد   

ــود  ــدي آن عن ــا در ده ــدايي كج لاف خ
30كفر شد ايمان و ديد چون كه بلا رو نمود         

كفر در حوزة عمل و رفتار و اخلاق        ،  شوداز اين رو آن چه در واقع كفر قلمداد مي         
. مثلاً غفلت از خدا و اتكال به ما سوي االله، است

ــت  ــادويي  غفل ــة ج ــت ماي ــر اس ــوي  و كف ــان موس ــت ج ــن س ــشعلة دي 31م
١

و دنياپرسـتي و دنيـاجويي   ها  آنك به علل و اسباب ظاهري و اصيل دانستن تمس
هايي از مصاديق كفر اخلاقـي در قـسمت كارهـاي           نمونه(. گرددكفر اخلاقي محسوب مي   

.)  استهكفرآميز ذكر شد

علل بوجود آمدن كفر
شـود كند و مانع از اين مي     وامل دروني به صورت بند و حجاب عمل مي         از ديد مولانا ع    -

جرقة ايمان در دل    ،  كه شخص به نداي فطري و وجداني خود پاسخ گويد و در نتيجه            
. شودشخص خاموش مي

ــر ــر و كف آن ســان ببــست آن راه را، كب
. . .

ــاهر  ــرد ظــ ــارد كــ ــه نيــ آه را، كــ

ــن    ــوداي ديـ ــار را سـ ــسا كفّـ  ـاي بـ ــد او نـ ــن  بن ــر و آن و اي 32اموس و كب

. كشاند را به سوي كفر مينساناه عواملي است كز نقص عقل نيز ا-
ــد  ــر بعيـ ــر گبـ ــوني هـ ــر و فرعـ ــكفـ ــد   ازهجمل ــد پدي ــل آم ــصان عق 33 نق

. راهي وكافري است گمأمنش، توزيكينه- 
34دان اصـــل ضـــلال و كـــافريكينـــهوريكارگـــاه خـــشم گـــشت و كـــين

هاي معنـوي    را از درك جنبه    انسانهاي مادي بشري بودن     سير جنبه ظاهرگرايي و ا  - 
 با مفيـد بـودن بـه        انسان است هدارد و چون خدا چشم حسي را نابينا خواند        باز مي 

. شودماند و به كفر نزديك ميحواس ظاهري از حقيقت دور مي
ــافران ديدنـــد احمـــد را بـــشر    كـ

. . .
چـــون نديدنـــد از وي اِنْـــشَقَّ القَْمـــر

ــد   ــاش خوان ــدا اعم ــس را خ ــدة ح 35ضـد مـاش خوانـد     ،  پرستش گفت و  بتدي
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. كشاندفريبد و به كفر مي را ميانسان، گر نيز با خدعه و زيركيشيطان وسوسه- 
ــل ســان زد مثــلشــيطان بــدينحــق پــي ــا حيـ ــو را در رزم آرد بـ ــه تـ 36كـ

كارهاي كفرآميز

واررة نعمت شخصي بزرگبدگمان شدن و آزمندي نشان دادن در برابر سف- 
ــرص  ــردن و حــ ــدگماني كــ ــري   آوريبــ ــوان مهت ــيش خ ــد پ ــر باش 37كف

برگزيدن غير- 
ــرار   ــاش و ق ــدش ب ــر آن در باش ــم ب ــر دارده ــار ، كفـ ــري اختيـ ــرد غيـ 38كـ

جستن راه خلاص از دايرة فضا- 
ــاص    ــد خ ــي بينن ــي هم ــضا ذوق ــلاص در ق ــردن خ ــب ك ــد طل ــان آي 39كفرش

)  و اهل ظاهرتانجلب نظر دنياپرس(دن به غير حق فداكردن جان به خاطر رسي- 
40دان و نوميــدي زخيــر  كفــر مطلــق  جــان فــداكردن بــراي صــيد غيــر    

 كفـر و  ،در نظـر او هركـاري جـز بنـدگي    ، هر كه در عشق به حيـات حقيقـي رسـد     - 
. شودناسپاسي شمرده مي

ــر كـ ـ ــدگي  اهه ــد زن ــشق ياب ــدر ع 41كفــر باشــد پــيش او جــز بنــدگي    ن

كردن از محنتشكايت - 
ــر و شــر  شــكر گــويم دوســت را در خي

كفـر آمـد گلـه     ،  چون كه قـسام اوسـت     
ــناز ــر  هك ــد بت ــضا از ب ــدر ق ــست ان  ه

42صــبر مفتــاح الــصله  ، صــبر بايــد 

غفلت از لطف و احسان خداوند- 
ــو  ــان تـــ ــردانيم از فرمـــ ــو   رو نگـــ ــسان ت ــت از اح ــد غفل ــر باش 43كف

م و نفسش را از جانب ذات بـاري تعـالي   هر كس در برابر خداوند دم زند و حتي كلا         - 
. نداند كافر است
44كافر اوسـت  ،  هر كه دم زد   ،  يش اين دم  پزهوسـت ،  اين دم ،  چون كه من من نيستم    

اين امـر كفـر   ، هرگاه كسي كمال مخلوق را بالذّات بداند و نه قائم به ذات حق تعالي   - 
. شودزيرا جميع كمالات از حق افاضه مي، است
نــي آن عكــس را، مــه راســت، مــدح او

ــم ر   ــشت گ ــقاوت گ ــز ش ــر آهك ن دلي
چــون غلــط شــد مــاجرا، كفــر شــد آن

ــر  ــود و او پنداشــت زي ــالا ب ــه ب ــه ب 45م
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هرگاه كسي منكر قضا و قدر و حكم قاطع آن باشد هر قدر هم كه عقل داشته باشد                  - 
 ـ     . بازهم كافر است   ر يعني اين كه عقل و فهم بشري هم قدر هم كامـل باشـد در براب

. هي ناقص است و بايد سر تسليم فرود آوردقضاي الا
ــت   ، زاغ ــر اس ــضا را منك ــم ق ــو حك ــت  ك ــافر اس ــل دارد ك ــزاران عق ــر ه 46گ

. هر كسي قرآن را به كسي غير از خداوند نسبت دهد كافر است- 
ــت  ــب پيغمبرسـ ــرآن از لـ ــه قـ 47او كافرسـت  ،   حـق نگفـت    : هركه گويد گرچـ

با شكوه و جلال است اما كـسي  ، ورزدي عشق ميكسي كه به صنع حضرت حق تعال    - 
ه ك ـ  اسـت  هشايـست .  اسـت  هراه كفر و انكار پوييـد     ،  ورزدعشق مي ،  كه به مصنوع او   

امـا روا   . عـين مقـام توحيـد اسـت       ،  يـن اههي باشد ك  دمي عاشق فعل و مشيت الا     آ
. مقام كفر و انكار است، ين مقاماهعاشق مخلوق او باشد ك، دمي آهنيست ك

ــود  ع ــافر بـ ــدا بـ ــنع خـ ــق صـ ــود   اشـ ــافر بـ ــصنوع او كـ ــق مـ 48عاشـ

شخص خودپرست كه خودبيني و انانيت او سبب شده كه خورشـيد حقيقـت بـر او                 - 
. كافرست، تابيدن نگيرد

49و منّــاع شــمس اكبرســت  اهكــنازكافرســـت، خويــشتن را دوســـت دارد 

مصاديق كافر از ديدگاه مولانا
نــه كفــر فلــسفي ، كفــر اخلاقــي و شخــصيتي اســتكفــر در كــلام مولانــا غالبــاً 

. عتقادياهجنبة اخلاقي دارد ن، و اطلاق كافر بر گروهي) ماترياليسم(
.  استههاي زير را به عنوان كافر معرفي كردمولانا گروه

پيـروآيين  ، پرسـت هـاي لغـت مـغ را آتـش       مغان جمع مغ است در فرهنگ      «: مغان- 
شـود  اما با تحقيق در تاريخ اديان معلوم مي       ،  اندزرتشت و موبد زرتشتي معني كرده     

در ميان  ) مهرپرستي(يين مغان پيش از زرتشت و حتي قبل از آيين مزديسني             آ هك
، و در اوسـتا » مگـوش «در فـرس قـديم مـغ را    .  است هبوميان غيرآريايي رواج داشت   

50». اندگفته» مگوسيا«و در پهلوي » مگا«

51تــــا نياريــــدم ابــــوبكر ارمغــــاننرو بتابيـــد از زر و گفـــت اي مغـــا  

در . انـد گفتـه » گـاپور «هاي ايراني بدان     همان كافر است كه در بعضي از لهجه        : گبر- 
. گويند» گبر«زردشتيان را ، ايران

ــر ــد ، گب ــد پدي ــوري ش ــشنيد ن ــن ب ــد  ، در دل اواي ــاري بريـ ــه زنّـ ــا كـ 52تـ
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.  صورت ديگري از كلمة يهود است: جهود- 
آن شـخص جهـود  گفـت   زين نـسق مـي    

ــد    ــواري منگري ــه خ ــافر را ب ــيچ ك ه
ــود   ــود ب ــاخرش محم ــودي ك ــس جه ب
ــد   ــد امي ــردنش باش ــسلمان م ــه م 53ك

در ادبيات قـديم    » افرنگ«. است» افِْرَنج«معرب آن   ،  اروپا،  تانفرنگس،   فرنگ : افرنگ- 
. معادل كافر و نامسلمان است

ــين   تـــا نميـــرد هـــيچ افرنگـــي چنـــين ــن چن ــادا اي ــد را مب ــيچ ملح 54ه

پرست بت: شمن- 
55شـمن ،  چـو انـدر ديـن     ،  كژروي كـردم  گــردد كــه مــنهــيچ گــرد خــود نمــي

كافر، دين بي: ملحد- 
ــس    ــاسِ دب ــو عب ــر دوش ت ــيه ب 56هيچ ملحـد را مبـاد ايـن نفـس نحـس           غاش

 آنان كه به جبر مطلـق اعتقـاد دارنـد از نظـر مولانـا كـافر بـشمار                    : جبري مذهبان - 
. روندمي

 ـ آن حيران شـد آن منط       از هكواب آغـــاز كـــردكـــافر جبـــري جـــ 57ق مـرد  ي

. رود كافري بشمار مي، ناسپاسي و انكار شيطان: ابليس- 
ــوا ــم گـ ــك اههـ ــرار ملـ ــت اقـ ــوا وسـ ــم گ ــگك  اهه ــران س ــت كف 58وس

.  استهرا نفس اماره كافر نعمت و گم: نفس- 
 ـ   ــشته بـ ــلا ك ــدر ب ــي ان ــتهآدم  اس

ــه    ــل را كل ــد ك ــست ص ــلالت ه در ض
59 اسـت  هركافر نعمت اسـت و گـم      ،  سنف

ــفه   ــاك پرسـ ــت كفرنـ ــس زشـ 60نفـ

شـكلي و صـوري     ،  رونـد و يـا بـا حقـايق         كساني كه زير بار حق نمـي       : حق ستيزان - 
. روندكافر بشمار مي، يهودي و غيره، مسيحي، مسلمان، كنند اعم از گبربرخورد مي

ــا   ــش انبيـ ــه نقـ ــانع بـ ــافران قـ 61ســـت انـــدر ديرهـــاكـــه نگاريـــدهكـ

.  قوم نوح نيز به عنوان گروهي از حق ستيزان در زمرة كافرانند: قوم نوح- 
ــرآت روح جـــور كفـــر نوحيـــان و صـــبر نـــوح ــيقل مـ ــد صـ ــوح را شـ 62نـ

: دشمنان حضرت رسول- 
63زسركشي و زمكرش دلش قنينة خون شد      نيافت صيقل احمـد زكفـر بولهـب ارچـه         

63. زمكرش دلش قنينة خون شدنيافت صيقل احمد زكفر بولهب ارچه زسركشي و- 
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صفات كافران
تنگ چـشمي و عنـاد را بـراي كـافران       ،  حرص،  مولانا صفات ناپسندي همانند حسد    - 

.  استهبرشمرد
كمتــرين خوشــان بــه زشــتي آن حــسد
ــد    ــرزير ش ــافري س ــم ك ــرص و وه ح
ــت   ــر از وي برفـ ــشمي كفـ آن گداچـ

ــر  ــاج كف ــانون كَ، آن لج ــت ق ــي اس پ

64آن حـــسد كـــه گـــردن ابلـــيس زد

ــد     ــير ش ــوري س ــوت م ــا از ق 65اژده

ــانش لَ  ــوت ايم ــمل ــرد و زتُ ــتر ك 66ف

67منهـاج نبـي اسـت     ،  وآن سپاس و شكر   

هاي كافرانويژگي
. گيردصدا و نالة كافران چون زشت و ناخوشايند است مورد اجابت قرار نمي- 

ــة كــافر چــو زشــت اســت و شــهيق  68گــردد اجابــت را رفيــق   زآن نمــينال

 ـ«.  سورة هـود اسـت     106ية   آ هاين بيت ناظر ب    در آتـش سـوزان   ، ا سـيه روزان   ام
69». بانگ اندوه بار بركشند، باشند و چون خران

 آتـش بـراي مـا       : خداوند كافران را از آتـش دوزخ بـيم داد ولـيكن كـافران گفتنـد               - 
. سزاوارتر از ننگ اطاعت خداوند است

ــد نـــاركـــافران را بـــيم كـــرد ايـــزد ز ــافران گفتن ــار او: ك ــار   ن ــي ز ع 70ل

پـس واي بـر     . . . «كنـد    سـورة ص را تـداعي مـي        27مصراع اول قسمتي از آيـة       
71»كافران از آتش

خـدايا  ،  خـدايا ،  كارند و آن وقت در دوزخ     بذر جفا مي  ،  كافران در عين داشتن نعمت    - 
. كنندمي

ــان كـــافران كارنـــد در نعمـــت جفـــا    ــاز در دوزخ نداشــ ــا : بــ 72 ربنــ

، پروردگارا ما را از دوزخ بيـرون آر        «: منون دارد مؤ سورة   107ية   آ هاين بيت اشاره ب   - 
73». كار خواهيم بودستم، بازگشتيمپس اگر ما دوباره به كفر 

ولـي  ،   دود و آتش اسـت      از هندرونش آكند اهگور كافران صورت بدون محتوا است ك      - 
.  استهنماي بيرونيش از نقش و نگارهاي بسيار آراسته شد

ــور   ــو گ ــار  همچ ــر دود و ن ــافران پ 74وز بــرون بربــسته صــد نقــش و نگــار ك
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، اي كـاش   «: گوينـد حتي كافران نيز تاب جدايي و دوري از خداوند را ندارند و مـي             - 
خاك بـودن اشـاره بـه فنـاي عارفانـه داشـته             احتمال دارد   جا   اين در» «خاك بودم 

75».باشد

ــاب     ــست ت ــافران را ني ــت ك ــا فراق ــيب ــودم ــا ليَ: گُ ــراب   ي ــت ت ــي كنُ 76تنَ

كه هر دو بيت اشـاره  ،  استه دفتر دوم مثنوي نيز آمد1807اين مضموم در بيت   
77».  سورة نبا دارد40ية  آهب

كند و خداوند اعمال امت كفر را تبـاه     جمال معنويات از شخص حق ستيز دوري مي       - 
 يعنـي   ؛گـردد روا جدا مـي   اين است كه كام از كام     ،  كند و منظور از تباهي اعمال     مي

. شودمفقود مي، نعمت موجود
ــري، ور نكــردي شــكر ــون خــون گ اكن

. . .
كه شـده سـت آن حـسن از كـافر بـري            

ــ ــلّاهكـ ــافران ضَـ ــالَهم اي كـ ــامران    اَعمـ ــر ك ــت از ه ــام س ــستن ك 78ج

احكام كافران
روي ،  با وجود آن كه عقل و فهم دارند از حـق          ها   آن كافران خونشان مباح است زيرا    - 

. تابند ميبر
مبــاح، لاجــرم كفّــار را شــد خــون   

او كـشتني سـت    ،  كافر بـسته دو دسـت     
79پـيش نـشاّب و رمـاح        ،  همچو وحـشي  

 ــ ــب ت ــسملش را موج ــست؟أب 80خير چي

. اسير و تصاحب كردن زنان كافران جايز است- 
ــشان ــت و فرزندان ــبيل، جف ــه س ــشي 81جمل ــه وح ــل زآنك ــل جلي ــد از عق 82ان

كافران حربي بايد كشته شوند و زنان و فرزندانـشان اسـير    ،طبق مفاد كتب فقهي   
83. و مملوك گردند

نجاست ظاهري نيست بلكه كافران ناپاكي روحي و بـاطني     ،  نجاست و ناپاكي كافران   - 
. اخلاقي و اعتقادي استها  آندارند و نجاست

ــافر را خــدا  چــون نجــس خواندســت ك
زيــن ، ظــاهر كــافر ملــوث نيــست   

 خوانده سـت حـق     مشركان را زآن نجس   

ــاهر روا  ــر ظـ ــست بـ ــت نيـ آن نجاسـ
84آن نجاســت هــست در اخــلاق و ديــن

85شك زادنـــد از ســـبق پـــكانـــدرونِ
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خلق كفر
موضوع خلـق   ،  هاي فراواني برانگيخت  وعاتي كه در رابطة با كفر بحث      ضيكي از مو  

86. هي در خلق بدترين نوع گناه بود زيرا متضمن اراده و خواست الا؛كفر بود

ان و ايم ـ، ي خيـر و شـر  ي غـا أمنش، نا معتقد است خدا كه نظير و ضدي ندارد       مولا
هي جمـال   ها چيزي بيش از انعكاسات صفات الا       زيرا اين  كفر و تمامي اضداد ديگر است؛     

كـه خـدا خـود را در اذهـان      است  هايي  يعني جنبه . قهر و غيره نيست   رحمت و   ،  و جلال 
ديگـر نـشان دهنـدة اسـتادي و     در كنـار يـك    كند و آفرينش اين اضداد      آدمي نمايان مي  

زشـتي را بـا     ،  همان گونه كه وقتـي يـك نقـاش        . گري او نه دليل بر  ناشي    ،  مهارت اوست 
. دليل استادي و مهارت اوست نه نقص او، زندمهارت نقش مي

ــش  ــه نق ــردو گون ــت ، ه ــتادي اوس اس
. . .

ــست  ــتي او نيـ ــت، زشـ آن رادي اوسـ

ــردن  ــت ك ــد زش ــت، ور ندان ــاقص اس 87زين سبب خلاّق گبـر و مخلـص اسـت           ن

. هي استو از نظر او كفر و ايمان هر دو ساختة دست قدرت الا
ــان او    ــر ايم ــت و گ ــر كفرس ــود اگ ــت و آن او   خ ــضرت اس ــاف ح ــت ب 88دس

كفر ارادي است
بلكه ،   مطلقاً مجبور نيست   انسانمولانا معتقد است كه كفر امري اختياري است و          

كند و بدون ارادة او هرگز كفر تحقـق         لت را به خواست خود انتخاب مي      راه هدايت و ضلا   
وقتـي فـرد كـافر      . تحقق كفر بدون اراده و اختيار نوعي تناقض گويي است         . كندپيدا نمي 

. اين جمله هم متضمن اثبات كفر است هم نفي كفـر          ،  اممن اجباراً دچار كفر شده    :بگويد
خواسـتم  ت كه من كفر را نمي سرا معنيش اين ا   زي،  نيز هم گوياي جبر است و هم اختيار       

پـس عقيـده بـه    .  و اين يعني اثبات اختيار استههي مرا بر كفر مجبور كردولي اقتدار الا 
. انجامدجبر تناقض مي

سـت  ا چون كه گفتي كفر من خواست وي      
زآنكه بي خواه تو خـود كفـر تـو نيـست           

دان كه هـست    مي خواست خود را نيز هم    
89هش تنـاقض گفتنـي سـت        كفر بي خوا  
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قضا و مقضي كفر
در جلـد  » اختلاف كردن در چگـونگي و شـكل پيـل    «اين بحث در اثناي حكايت      

شخصي به صـورت اسـتفهام تعـارض    .  است ه مطرح شد  1373-1362سوم مثنوي ابيات    
 لَـم يـرضْ     قالَ االلهُ تَعالي مـنْ    «و  » ولارضِا بالكْفُرِ بعدالاِسلام  «،  دو حديث منقول از پيامبر    

        اً سِوايبر لتْمَِسْلائي فَليلي ببِرْ عصخواهد كشد و از مولانا مي    را پيش مي  » بقَِضائي و لمَ ي
موضوع مذكور كه به مبحث عريض و طويل جبـر و اختيـار و            . ين مشكل را حل كند    اهك

نيـز در ميـان   پـيش از مولانـا   ، شـود ها مربوط مـي هي و صدور شرور و امثال اين     ارادة الا 
اي خـاص بـا ايـن        و هر يك از آنان به گونـه         است هن و صوفيه مطرح بود    احكما و متكلم  

 ايـن   : گويـد اين گونه مي  ،  مولانا در پاسخ به شخص سوال كننده      . اندمسأله برخورد كرده  
نـه عـين قـضا و       ،  حقاً يكي از آثار قضاست    ،  يعني اين كفر  . كفر مقضيّ اوست نه قضاي او     

دهيم كه  ما از اين جهت به كفر رضايت مي       ،   ميان قضا و مقضي را باز شناخت       بايد تفاوت 
بـه  . گيـرد از سرشت ستيزجويانه و پليد ما سرچشمه نمـي        ،  اما اين رضايت  ،  كفر قضاست 

كار ،  زيرا اين گونه كفر   ،   پليدي رواني و خباثت دروني ما برآيد راضي نيستيم          از هكفري ك 
 قضاي كفر ناشـي  . هي باشددهيم كه قضاي الا رضايت ميبلكه به كفري .  است هارنفس ام

قضا در لغت   .  است انسانناشي از جهل    ،  اما خود كفر كه مقضي است     ،  هي است از علم الا  
، اقوال مختلفـي وارد شـده     ،  در تعريف اصطلاحي قضا   . به معني حكم و فيصله دادن است      

موافـق  ،  لي در ازل آزال   توان  گفت كه قضا آن حكمي  است كه حق تعا           اما بطور كلي مي   
امـا مقـضي در لغـت بـه         .  است هموجودات صادر كرد  علم و حكمت خويش دربارة جميع       

 و منظور از آن تحقـق قـضا در ايـن عـالم برمبنـاي       استهمعني مقرر شده و محكوم شد  
 طبق مفـاد قـرآن   : شايد بتوان مقصود مولانا را اين گونه باز كرد   . قابليت هر موجود است   

.  يكـي قـضاي تكـويني و ديگـري قـضاي تكليفـي            : اوند داراي دو نوع قضاست    خد،  كريم
به هر چه تعلـق     ،  بدان اشارت شده  ) باش(= هي با لفظ كُنْ     قضاي تكويني كه در كلام الا     

اما قضاي تكليفي كـه در شـرايع        ،  ردار هم نيست  بگيرد بدان جامة تحقق بخشد و تخلف        
حتمي الامتثـال   ،  هي به مردم ابلاغ شده    ران الا آسماني با الفاظي گوناگون به وسيلة پيامب      

 يعني هم درآن احتمال اطاعت است و هـم احتمـال            ؛بلكه محتمل الامتثال است   ،  نيست
. يماناهپويند و برخي راپس برخي راه كفر مي. عصيان

؛توان تعبير كرد كه كفر ـ در مرتبة قضا ـ قضاي تكـويني اسـت    پس اين گونه مي
 بر وجود آن تعلق گرفته و راه گريزي نيست و نـاگزير كفـر در جهـان            يعني ارادة خداوند  

شود از پذيرش كفر سر بـاز زد        قضاي تكليفي است و مي    ،  اما در حالت مقضي   . وجود دارد 
بدين ترتيب بين آن دو حديث تعارضي وجـود نـدارد و رضـاي بـه                . ن رضايت نداد   آ هو ب 
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مين سبب خلاف رضاي حق  اسـت     رضا به قضا نيست و به ه      ،  كفر رضاي به مقضي است    
. ن چه خلاف رضاي اوست نبايد راضي بود آهو البته ب

قاعدة جنسيت در كفر
.  استهمولانا در چند جا به قاعدة جنسيت و انجذاب دو هم جنس اشاره كرد

90جاذبش جنس ست هر جا طـالبي سـت        زآنكه جنـسيت عجايـب جـاذبي اسـت        

كـافر را  ، كفـر ، كنـد  چيز ديگر را جذب ميو معتقد است در اين جهان هر چيزي     
. كند و هدايت نيز هادي راجذب مي

ــد  كــشددر جهــان هــر چيــز چيــزي مــي ــد را رشـ ــافر را و مرشـ ــر كـ 91كفـ

       يءٍكُلُّ ش« و به مصداق   است هين دانست و در جايي كافران را از جنس سج  رْجِـعي 
ه چون كافران هم جنس و هـم سـنخ          فرمود،  گرددصلش باز مي  اههر چيزي ب  » الِي اصَلِه 

. اندزندان دنيا را با روي خوش و رضايت تام و تمام اختيار كرده، دوزخ هستند
ــد  ــجين آمدن ــنس س ــون ج ــافران چ ــد  ك ــين آمدن ــوش آي ــا را خ ــجن دني 92س

و در جايي ديگر كافران را هم جنس شيطان خوانده و بر اثر همـين هـم جنـسي             
 و   اسـت  هاطين شده و خصال ناشايست فراواني كسب كرد       شاگرد شي ،  روح و جان كافران   

. اندچشم عقل و دل خويش را به روي حقيقت بسته
ــده    ــيطان آم ــنس ش ــم ج ــافران ه ك
ــه   ــوي بدآموختـ ــزاران خـ ــد هـ صـ

ــده  ــيطانان شـ ــاگرد شـ ــشان شـ جانـ
ــده ــه  دي ــر دوخت ــل و دل ب ــاي عق 93ه

انساننسبت كفر با خدا و 
ولي همـان   . شود و كفر محسوب نمي    حكمت است ،  حتي كفر هم نسبت به خالق     

. فت و مضرت استاهكند يك سركفر هنگامي كه در بشر جلوه مي
94كفر آفـت اسـت    ،  چون به ما نسبت كني    كفر هم نسبت بـه خـالق حكمـت اسـت          

فريننده و خالق دارد و آن خلـق و ايجـاد           آ هن كفر هم نسبتي ب    ابه عقيدة متكلم  «
از جهـت نخـستين     ،  پـس . عتبار آن كه محل كفـر اسـت       اهد ب راست و نسبتي به كافر دا     

خداست بر خلق و آفـرينش اضـداد و بـه لحـاظ دوم عيـب و آفـت و سـبب        دليل قدرت  
95». محرومي از بهشت جاوداني است
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يماناهكفر دروني است و قابل تبديل ب
 انكار كـردن موسـي   تانمثلاً در داس. از نظر مولانا كفر امري دروني و باطني است      

عـين  ، گويد كه كفر گفـتن تـو    به چوپان مي  ) ع(بر مناجات چوپان از زبان حضرت موسي      
. دين است

ــينـور جـان   ،  ديـن اسـت و دينـت      ،  كفر تو  ــان ، ايمنـ ــاني در امـ ــو جهـ 96وز تـ

 ـ   ،  و حتي كفري كه با نيت ايمان به حضرت حق صورت گيـرد             يمـان  اهآن كفـر ب
. شودمبدل مي

ــرد دوســت  ــاره ك ــد چــون اش ــد نمان 97چو كفـر از بهـر اوسـت       ،  كفر ايمان شد  ب

. و برعكس آن نيز صادق است
98 دولتش ايمـان باشـد      از هاي بسي كفر ك   اي بس ايمان كه شود كفر چو بـا او نبـود           

تابش نور وحدانيت است كـه  ، كنديمان مبدل مياهو از ديگر مواردي كه كفر را ب     
. كندي برطرف ميظلمت كفر را بكلّ

اسـلام يافـت   ،  ايمان گـشت و ديـو     ،  كفر

هم جهان را نور بخـشد آفتـاب روي تـو          

99انــدازه تافــتآن طــرف كــĤن نــور بــي

100زهر را ترياق سازد كفـر را ايمـان كنـد          

. يمان مبدل كنداهتواند كفر را بو رحمت خداوندي نيز مي
101ن شد  رحمت حق ايما    از هكفرهاشان هم مردگان چمن از دعوت حق زنـده شـدند        

هاز هم ـ ،  هي متخلّق شده باشـد    خلاق الا اههي در آمده و ب    وصاف الا اهكسي كه ب  
. شودشود و نشاني از كفر و هوي در او ديده نميم نفساني پاك و منزه مييثار و علاآ

ــد   ــز ش ــت و پرهي ــد ، عل ــران نمان ــد وبح ــان ش ــر او ايم ــد، كف ــران نمان 102كف

هـي در يـك دم صـديق را بـه كـافر و              و قـضاي الا   و در مواردي نيز قدرت تقدير       
. سازدزنديق را به زاهد مبدل مي

ــديق را ســـاعتي كـــافر كنـــد صـــديق را    ــد زنـ ــد كنـ ــاعتي زاهـ 103سـ

شـد  شد بر همگان معلوم مـي     آشكار و نمايان مي   ،  اگر صورت انديشه  چنين   هم و  
ر حقيقـت را    آن جـوه  ،  گوينـد و اگـر عقـل      كه كافر و مؤمن به جز ذكر حق چيزي نمـي          

ماند و ديگـر كـسي در ايـن         داري و كفر در كسي نهان نمي      نشان دين ،  داشتمخفي نمي 
ماند؟ساز باقي نميبت و بت، جهان

ــه ذكـ ـ زان كــه گــر پيــدا شــدي اشــكال فكــر ــز ك ــي ج ــؤمن نگفت ــافر و م رك
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ايـن ،  پس عيان بودي نـه غيـب اي شـاه         
كي در اين عـالم بـت و بـت گـر بـدي؟             

ــو  ــر ب ــن و كف ــش دي ــيننق ــر جب دي ب
ــدي؟  ــسخر ب ــرة ت 104چــون كــسي را زه

 كاملانسانكفر 
امنته ـ. امري فطري اسـت   ،  پرستش بت نشان از اين است كه پرستش و عبوديت         

كنـد و   به سوي بت و صنم روي مـي       ،  آدمي بر اثر كژبيني به جاي پرستش خالق حقيقي        
انـسان ،  مولانـا از ديد   . توان گفت كفر و بت پرستي صورت ممسوخ يكتا پرستي است          مي

كند زيرا عارف كامل بدين نكته واقف است كه بـت مـن   كفر را به دين مبدل مي   ،  وارسته
 بت نيز در نظر عـارف بـه عنـوان           رواز اين . مبين رابطة بنده و خالق است     ،  حيث الحقيقه 

. كندمظهر پرستش و بندگي جلوه مي
105ملــت شــود ، كفــر گيــرد كــاملي  علــت شــود ، هرچــه گيــرد علتــي  

حجاب كفر و ايمان
مظهـر حجـاب    ،  هي است و هم ايمـان كفـر       حجاب ذات الا  ،  از نظر مولانا هم كفر    

كسي كه به كفر دچار آمده      . مظهر حجاب نوراني است   ،  ظلماني و ايمان خشك استدلالي    
و نيز كسي كه در مرتبة ايمان اسـتدلالي و علـم            ،  مسلماً از حق پوشيده و محتجب است      

هـا رهيـده كـه بـه      تنها كسي از اين حجاب    . او نيز دچار حجاب است    ،  اليقين توقف كرده  
كفر و ايمان راهي    ،  و باشد اه و در جايي ك     است هشهود حقيقت و معرفت يقيني نايل شد      

. ندارد
 ـ     وسـت اهكفر و ايمان نيست آن جـايي ك

ايــن فناهــا پــردة آن وجــه گــشت    
وين دو رنـگ و پوسـت      ،  و مغزست اهزآنك

 ـ    106نـدر زيـر طـشت     اهچون چـراغ خفي

يعني كفر و ايمان تقليدي سـبب  ، ستاو كفر و ايمان هر دو دربان درگاه حقيقت 
اي در مرتبـة كفـر متوقـف        زيـرا عـده   . د كه نااهلان به درگاه حقيقت واصل نشوند       شومي
 رسيدن به حقيقـت فـرو        از هاي ديگر در مرتبة ايمان تقليدي و هردو گرو        شوند و عده  مي
. به منزلة مغز است و كفر و ايمان به منزلة دو پوست، يرا حقيقتمانند زمي

107 را دو پوست    او كفر و دين  ،  كوست مغز و  كفر و ايمان هـر دو خـود دربـان اوسـت           

گويـد  شود و مـي البته مولانا ميان حجاب كفر و ايمان تقليدي نيز تمايل قايل مي    
امـا ميـان آن دو   ، سـت ا به حقيقتدرست است كه كفر و ايمان تقليدي هر دو مانع نيل          

 كفر در مثل مانند قشر خـارجي        : فرمايد و اين فرق را با مثالي بيان مي         است هفرقي نهفت 
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با اين كـه كفـر و ايمـان هـيچ        .  است هاست و ايمان مانند قشر داخلي كه به مغز چسبيد         
از ) حقيقـت (امـا مغـز     . تر اسـت  ليكن ايمان به حقيقت نزديك    ،  رسيدهنكدام به حقيقت    

زيرا جميـع  ،  لذيذ بالاتر است  يمرتبة لطيف و با طراوت ايمان نيز بالاتر است و از هر امر            
.  استهلذات معنوي از او پديد آمده و گسترش يافت

ــر ــه ، كفـ ــشك رو برتافتـ ــشر خـ قـ
ــت  ــش اس ــا آت ــشك را ج ــشرهاي خ ق

ــز ــة خــوش برترســت ، مغ خــود از مرتب

ــه    ــذت يافتـ ــشر لـ ــان قـ ــاز ايمـ بـ
به مغـز جـان خـوش اسـت        قشر پيوسته   

108برترست از خوش كه لـذت گـسترست       

از خود و جميع ما سوي االله غافل شـود  ، و از نظر مولانا كسي كه در مشاهدة حق       
مقـام غيـب   ، هـي حالش در فراسوي قهر و لطف و كفر و ديـن قـرار دارد و مقـام ذات الا              

زيـرا  ، هيه نيـست ات الانشاني از اسما و صف ،  الغيوب و يا غيب مغيب است و در آن مرتبه         
در حـالي  . ن خبـري نيـست   هيچ گونه تعي ازهمقام احديت است و در اين مرتب،  اين مقام 

كند و در مقام احـديت      نات است و در مقام واحديت ظهور مي       جزو تعي ،  سما و صفات  اهك
كنـد و   ها در مراتب بعد ظهور مي     زيرا همة اين  ،  از لطف و قهر و كفر و دين خبري نيست         

.  استه وضع شدانساناين الفاظ توسط 
ــوداهطــواف آن كــ، خــود ــين ب و شــه ب

. . .
ــود  ــن ب ــر و لطــف و دي ــوق قهــر و كف ف

ــ ــد   اهزآنك ــاظ حمي ــماء و الف ــن اس 109از گلابــــة آدمــــي آمــــد پديــــدي

 ـ  ،  ايمان و كفر و بهشت و دوزخ      ،  حقيقت باري تعالي باشد   ،  وقتي هدف  و اههمـه ب
. شودختم مي
دم از آن كه تـو مجمـوع هـستيي         غافل ب 

ايمان و كفر و شبهه و تعطيل عكس تست        
يمــان و كــافرياهمــشغول بــود فكــر بــ

110هم جنتـي و دوزخ هـم حـوض كـوثري         

عشق برتر از كفر و ايمان
خويـشي كـه     و عاشق بـي     است ه قايل شد  اي والا همولانا براي عشق ارزش و مرتب     

 مفهومي ندارد و مقـام و مرتبـة او   شن و كفر براي ديگر ايما ،  هي است مستغرق جذبات الا  
. از كفر و ايمان برتر است
ــق در دم   ــه عاش ــست نزآنك ــت م 111لاجــرم از كفــر و ايمــان برترســت   قدس

اسـت و در برابـر      تر   به و خطا و لغزش چنين عاشقي در نزد خدا از طاعت ديگران           
. ارزش استكهنه و بي، ايمان اهل ظاهر، كفرش
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ــ ــت او بـ ــقزلّـ ــزد حـ ــت نـ ه ز طاعـ
 ـ      همـدل  ةزهي مفهوم نامفهوم زهي بيگان

 ـ،  پيش كفـرش   112هـا خلـق   يمـان اهجمل

113 ايمان  از ه شيرين زهي كفري ب     از هزهي ترشي ب  

از او پذيرفته  اسـت و       ،  ظهار ايمان كند  اهاي ك عاشق حضرت حق نيز به هر شيوه      
دهـد  يشان بوي كفر و انكار دين مي       نظر ظاهر اند    از هتوان او را به خاطر چيزهايي ك      نمي

.  استه خداوند خود بر همه چيز آگا وكافر خواند
بـوي عـشق   ،  هرچه گويـد مـرد عاشـق      

ــه   ــد فق ــر بگوي ــه  ، گ ــد هم ــر آي فق
ــر  ــد كفـ ــن ، ور بگويـ ــوي ديـ دارد بـ

ــي ــانش م ــشق از ده ــوي ع ــد در ك جه
ــه   ــوش دمدم ــد از آن خ ــر آي ــوي فق ب

114شـكش گـردد يقـين     ،  ور به شك گويد   

گيرينتيجه
:  اسـت هدر مجموع كفر در كلام مولانا ـ مانند قرآن ـ به دو معني مهم بكـار رفت ـ   

،  منظـور مولانـا از كفـر       تربيشالبته  . ايماني و انكار خداوند   كفران نعمت و ناسپاسي و بي     
كفر اخلاقي تا حدودي به معني نفاق است        . كفر اخلاقي و شخصيتي است نه كفر فلسفي       

امـا در حقيقـت بـا رفتـار و اعمـال            ،  ه به ظاهر اسم مـسلماني دارنـد       و بسيارند كساني ك   
، خـودبيني ،  از ديـد مولانـا نفـس پرسـتي        . آينـد ناپسندشان از نظر مولانا كافر بشمار مي      

نساناهچشم اميد و توكل به غير داشتن و هر آن چه ك           ،  غفلت از لطف و احسان خداوند     
ود و علل و عواملي كـه باعـث بوجـود      شرا از ياد حضرت حق غافل كند كفر محسوب مي         

كند و مانع از     كه به صورت بند و حجاب عمل مي        شود عواملي دروني است   آمدن كفر مي  
شود كه شخص به نداي فطري و وجداني خـود پاسـخ گويـد و در نتيجـه جرقـة                    اين مي 

. شودايمان در دلش خاموش مي
، گبـر ،   مـغ  : عبارتند از ،  استهكساني را كه مولانا مشخصاً با نام كافر معرفي كرد         

قـوم نـوح و دشـمنان حـضرت         ،  حق سـتيزان  ،  نفس،  ابليس،  ملحد،  شمن،  افرنگ،  جهود
يـن  اه و از جمل ـ    اسـت  ههايي را برشمرد  و براي كفر و كافران صفات و ويژگي       ) ص(رسول

115.  كه ماية احتراق جهنم است استهكفر را كبريت دوزخ دانست

هـا  ب است و هم ايمان و مرتبة عشق از هـر دوي ايـن             از نظر مولانا هم كفر حجا     
. كفر و ايمان معنا ندارد، بالاتر است و در مذهب عشق

116در مــذهب عــشق كفــر و ايمــان نبــودعاشق تو يقـين دان كـه مـسلمان نبـود          
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